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3- متالوژني ناحيه

3-1- مقدمه
جایگاه تکتونیکی یکی از مهمترین و شاید اولین معیار برای پی​جویی یک ماده معدنی و انتخاب مناطق مناسب جهت اکتشاف در مقیاس جهانی و کشوری است. تکتونیک صفحه​ای کمکهای ارزشمندی به اکتشاف ذخایر معدنی و از آن میان نفت و گاز نموده است. از چندین دهه پیش تا کنون زمین​شناسان کوشیده​اند انواع کانسارها را با موقعيت‌هاي مختلف تکتونیکی مربوط کنند.

برای مثال میشل و گارسون(1972) و سیلیتو(1981) ارتباط بسیاری از کانسارها را با مناطق فرورانش بیان کرده​اند.

با مشخص شدن ارتباط ذخایر معدنی پدیده​های تکتونیک صفحه​ای و بررسیهای تکتونیکی کانسارها و از جمله ذخایر مس​ پورفيري، میزان ذخایر مس کشف شده از سال 1955 تا 1970 در مدت 16 سال 130 میلیون تن و از سال 1970 تا 1972 در مدت سه سال به حدود 100 میلیون تن رسید.

لذا شناخت کامل از پدیده تکتونیک صفحه​ای و ارتباط آن با کاني​سازیهای مختلف، گام اول در پي​جویی ماده معدنی است. تکتونیک صفحه​ای در واقع شکل جدید یک نظریه قدیمی است که اولین بار در سال 1912 توسط وگنر ارائه شد. وگنر این نظریه را به صورت اشتقاق قاره​ها بیان کرد و پیشنهاد داد که قاره​های جهان روزی به هم پیوسته بودند و بیش از 200 میلیون سال پیش شروع به جداشدن نموده​اند(سوریکولوم، 2000). این نظریه پس از دهه 1960 توسط زمین​شناسان دیگری تکمیل و تأیید شد و به صورت نظریه تکتونیک صفحه​ای 
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شكل(3-1) مدل تكتونو-ماگماتيسم و محيط تشكيل تيپ‌هاي مختلف ذخاير معدني(فيليپ و همكاران 2009) 
مطرح گردید. این نظریه ترکیبی از نظریه​های اشتقاق قاره​ها‌، جریانهای همرفتی و گسترش کف اقیانوسهاست. بر اساس این نظریه، زمینی از صفحاتی به نام صفحات لیتوسفر تشکیل یافته است و حرکت این صفحات نسبت به یکدیگر باعث ماگماتیسم، به وجود آمدن حوضه​های رسوبی، چین​خوردگی، دگرگونی، کانسارسازی و ... می​گردد. شواهد و مدارک مهمی که دلیل بر حرکت پوسته​های قاره​ای و اقیانوسی است تمرکز فعالیت آتش​فشانی در حاشیه بعضی از قاره​ها و در امتداد خاصی در اقیانوسها، منطبق بودن کانون بیشتر زلزله​ها بر کمربند آتشفشانها و ... است. ویلسون(1968) برای تکامل اقیانوسها چرخه​ای را پیشنهاد کرد و کوه​زایی را به شکلي توصیف کرد که به چرخة ویلسون موسوم گردید. این چرخه در واقع چرخه زمین‌ساخت ورقی است که مراحل آن عبارتند از :

1) فعالیت نقاط داغ، خیزش قاره، شکافته شدن قاره و تشکیل ریفت درون قاره​ای و فعالیت آتشفشانی از نوع بازالتهای تولئیتی و قلیایی است.

2) شکافته شدن قاره ادامه می​یابد و دو طرف قاره با تشکیل پوسته اقیانوسی از هم دور می​شوند و ریفت تبدیل به منطقه گسترش میان اقیانوسی می​شود، مثل دریای سرخ و خلیج عدن امروزی.

3) گسترش کف اقیانوسی ادامه می​یابد و دو قاره تدریجاً از هم دور می​شوند. رسوبات میوژئو‌سینکلینالی در حاشیه قاره ته​نشین می​شود. گدازه​های تولئیتی در امتداد پشته میان اقیانوسی فوران می​کند و به تدریج یک اقیانوس کامل تشکیل می​شود‌، مثل اقیانوس اطلس.

4) پوسته اقیانوسی از یک سمت شکسته شده و به زیر پوسته اقیانوسی یا 
قاره​ای دیگر رانده می​شود. کمربندهای آتش​فشانی حاشیه قاره​ای و نیز جزایر قوسی تشکیل می​شود.

5) بسته شدن حوضه اقیانوسی ادامه می​یابد و قاره​هایی که در اطراف اقیانوس واقعند به یکدیگر نزدیک می​شوند، مثل دریای مدیترانه.

6) اقیانوس به طور کامل بسته می​شود و قاره​ها دو طرف اقیانوس با یکدیگر برخورد می‌نمایند و در نتیجه رشته کوهها تشکیل می​شوند، مثل کمربند آلپ – هیمالیا.
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شكل(3-2) چرخه ويلسون(كاري و همكاران 2009)

سه مرحله آخر به مراحل کوه​زایی موسوم است. در هر مرحله از این مراحل، کانسارهای خاصی تشکیل و یا جایگزین می​شوند.
3-2- مدلهاي زايش كانسارهاي ناحيه
امروز مدلهای ژنزی کانسار هر ناحیه یا منطقه رهیافتی برای اکتشاف ذخایر محسوب می شود. به‌طوریکه برای ژنژ یک ذخیره سه قالب عمده شامل منبع، انتقال و محیط فروهشته شدن بیش از هر چیزی مهم تلقی می شود. به منظور شناسایی پتانسیلها و مدلهای ژنزی کانسار، در ناحیه مورد مطالعه ضروریست تا اطلاعات زمین‌شناسی زیر بررسی می‌شود.

برای تعیین متالوژی لازم است نوع زونهای زمین شناسی از قبیل تکتنوماگمایی، چینه شناسی، نوع پوسته و محیط زمین شناسی و مراحل تکامل آنها مشخص شود. پس از تعیین زونها نوع متالوژنی مشخص شده و از این نتایج می‌توان سازندهای مستعد و کانه‌دار(IGU) را شناسایی کرد.

از آنجا كه بر اساس اطلاعات قبلی مدلهای کانساری در شرایط و محیطهای مختلف شناسایی و معرفی شده‌اند لذا امکان تعیین نوع کانسارسازی با استفاده از عوامل زایش(CGF) امکانپذیر است. بهره‌گیری از عوامل زایش و معیارهای تشخیص کانه‌زایی(CRC) و مدلسازی آنها می‌توان مناطق امیدبخش را شناسایی کرد. 
متالوژني ايران مركزي را مي‌توان برحسب تيپ زايشي به صورت زير خلاصه نمود:

1- متالوژني كافتي چرخه تكتونو-ترمال پان‌آفريكن در يك سري تكويني از تشكيل:

-كانسارهاي منيتيت-آپاتيت ماگمازاد.
-كانسارهاي متاسوماتيك Fe-P-REE.
-كانسارهاي سولفيد توده‌اي Pb-Zn تيپ كوشك.
-كانسارهاي گرمابي پورفيري-آتش‌فشاني(Co-As-Au)-U-Mo.
2- كانسارهاي آبزاد فراپالايشي(Exfilteration) هماتيت-منگنز و سرب و روي در طبقات پالئوزوئيك(دونين-كربنيفر) نوع MVT.
3- كانسارهاي بازماندي(Residual)-فرسايشي لاتريت-جاك نسوز در زمان پرمين-ترياس

4- كانسارهاي آبزاد فروپالايش(Infilteration) سرب-روي-فلوئورين در سازندهاي ترياس.
5- كانسارهاي فلزات كمياب و Sn-W و اسكارنهاي مس-آهن-طلا مرتبط با ماگماتيسم گرانيتوئيدي سيمري.
6- كانسارهاي ذغال‌سنگ ترياس پسين-ژوراسيك زيرين.
7- كاني‌سازيهاي آبزاد مس در سازندهاي قرمز(كاني‌سازي مس در سازند گره‌دو) ژوراسيك پسين.
8- كاني‌سازي سرب-روي-باريت در ميزبان كربناته(كرتاسه).
9- كاني‌سازي نوع پوسته اقيانوسي در زونهاي افيوليتي و آميزه رنگين.
10- كاني‌سازيهاي نوع ميشيگان يا مانتو با كانسنگ كالكوسيت در گدازه‌هاي فاز‌‌‌پسين ائوسن.
11- كاني‌سازيهاي اسكارن(سنگ آهن-مس)، پلي‌متال –هيدروترمال(مس، سرب، روي، باريت، ...) و پورفيري مس-موليبدن.
12- كانسارهاي آبزاد فراپالايشي باريت، سلستين، مس، سرب، روي در سازندهاي نئوژن.

پهنه‌بندي متالوژني دوازده‌گانه فوق و فهرست انديسها به تفكيك تيپهاي زايشي به ترتيب در شكل 3-3 و جدول 3-1 و 3-2 آورده شده است. از تعداد 12 تيپ زايشي فوق تعداد 8 تيپ آن در محدوده مورد بررسي، شناسايي شده است(رجوع به شكل 3-3). در ادامه به چند تيپ زايشي كه در گزارش موجود براي اكتشاف در الويت بودند پرداخته شده است.
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شكل(3-3) پهنه‌بندي متالوژني دوازده‌گانه و پراكندگي انديس‌هاي معدني در محدوده مورد بررسي 

جدول(3-1) فهرست ذخاير مس و سرب و روي محدوده به تفكيك مدلهاي زايشي دوازده‌گانه
	Row
	Site Name
	Genesis Type
	Ore
	Row
	Site Name
	Genesis Type
	Ore

	1
	Bidu
	1
	Pb_Zn
	46
	Gazu
	2?4?
	Pb_Zn

	2
	Kamardarin
	1
	Pb_Zn
	47
	Gude Lebandan
	2?4?
	Pb_Zn

	3
	Darin Tabas
	2
	Pb_Zn
	48
	Gurestani
	2?4?
	Pb_Zn

	4
	Gush Kamar
	2
	Pb_Zn
	49
	Heshtan Jan
	2?4?
	Pb_Zn

	5
	Quch Kuhy
	2
	Pb_Zn
	50
	Kamar Allah
	2?4?
	Pb_Zn

	6
	Sar Takht
	2
	Cu
	51
	Kamar Bar Ab
	2?4?
	Pb_Zn

	7
	AbKhor
	2
	Pb_Zn
	52
	Kuh Gushk
	2?4?
	Pb_Zn

	8
	Rig Kalaghi
	2
	Pb_Zn
	53
	Kuh Gushkamar2
	2?4?
	Pb_Zn

	9
	Gazu
	4
	Cu
	54
	Madan Qaleh
	2?4?
	Pb_Zn

	10
	Pey Kuh
	4
	Pb_Zn
	55
	Mehraneh
	2?4?
	Pb_Zn

	11
	Zenoghan
	4
	Pb_Zn
	56
	Qar Palangi
	2?4?
	Pb_Zn

	12
	Ab Heidar
	4
	Pb_Zn
	57
	Tangol Khority
	2?4?
	Pb_Zn

	13
	Abdol Abad
	4
	Pb_Zn
	58
	Tapeh Sorkh
	2?4?
	Pb_Zn

	14
	Bahabad
	4
	Cu
	59
	Tapeh Tagh
	2?4?
	Pb_Zn

	15
	Chah Sorb
	4
	Pb_Zn
	60
	Zaqh
	2?4?
	Pb_Zn

	16
	Deh Asghar Kerman
	4
	Pb_Zn
	61
	Gijarkoh
	2?4?
	Pb_Zn

	17
	Eshq Abad1
	4
	Pb_Zn
	62
	Kamar Qushum
	4?
	Pb_Zn

	18
	Eshq Abad2
	4
	Pb_Zn
	63
	Pir Hajab
	4?
	Pb_Zn

	19
	Eshq Abad4
	4
	Pb_Zn
	64
	Cheshmeh Kureh
	4?8?
	Pb_Zn

	20
	Gardo
	4
	Pb_Zn
	65
	Kalar
	4?8?
	Pb_Zn

	21
	Halvan
	4
	Pb_Zn
	66
	Kavosh1
	4?8?
	Pb_Zn

	22
	Kouh-e-Namaki
	4
	Pb_Zn
	67
	Luk Siah
	4?8?
	Pb_Zn

	23
	Naiband
	4
	Pb_Zn
	68
	Mahmud Abad
	4?8?
	Pb_Zn

	24
	Senjedo
	4
	Pb_Zn
	69
	Mazraeh Selu
	4?8?
	Pb_Zn

	25
	Choghart
	5
	Pb_Zn
	70
	Qargol Kan
	4?8?
	Pb_Zn

	26
	Eshgabad
	7
	Cu
	71
	Qushru
	4?8?
	Pb_Zn

	27
	Gudalu Tabas
	8
	Pb_Zn
	72
	Robat-E-Khan
	4?8?
	Pb_Zn

	28
	Chah Ahan
	8
	Pb_Zn
	73
	Tabas
	4?8?
	Pb_Zn

	29
	Chaqart karim Abad
	8
	Pb_Zn
	74
	Talkh Ab
	4?8?
	Pb_Zn

	30
	Dahaneh Shur
	8
	Pb_Zn
	
	
	
	

	31
	Deihook
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	32
	Hoz Raees
	11
	Cu
	
	
	
	

	33
	Hoz-e-Riz
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	34
	Niaeband
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	35
	Seh Changi (Naiband
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	36
	Ozbak Kuh
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	37
	Qaleh
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	38
	Sar Cheleh No
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	39
	Sib Kuh
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	40
	Zanjan Pb
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	41
	Zinjan
	11
	Pb_Zn
	
	
	
	

	42
	Bandan
	12
	Pb_Zn
	
	
	
	

	43
	Chiruk
	2?4?
	Pb_Zn
	
	
	
	

	44
	Dahaneh Bagh Ha
	2?4?
	Pb_Zn
	
	
	
	

	45
	Dahaneh Tangol
	2?4?
	Pb_Zn
	
	
	
	


جدول(3-2) فهرست ذخاير غيرفلزي محدوده به تفكيك مدلهاي زايشي دوازده‌گانه
	ROW
	Site Name
	Genesis Type
	Ore
	ROW
	Site Name
	Genesis Type
	Ore

	1
	Nayband-7
	6
	Coal
	25
	Mazrehe Hesam
	6
	Coal

	2
	Nayband-5
	6
	Coal
	26
	Kamar Mehdi
	4
	Flourite

	3
	Nayband-6
	6
	Coal
	27
	Chasbandeh Robate
	3
	Ind-Clay

	4
	Qadir Nayband-1
	6
	Coal
	28
	Chah Bid
	3
	Fire Clay

	5
	Qadir Nayband-2
	6
	Coal
	29
	Chah Kuchakali
	6
	Coal

	6
	Talkhab
	6
	Coal
	30
	Sar Takhte Robate
	3
	Fire Clay

	7
	Dashtekavir
	8
	Baryte
	31
	Kalmard
	6
	Coal

	8
	Nayband-4
	6
	Coal
	32
	Chah Taghi
	6
	Coal

	9
	Nayband-3
	6
	Coal
	33
	Mezinu Gharbi
	6
	Coal

	10
	Cheshmeh Gazik
	6
	Coal
	34
	Kalmarz
	6
	Coal

	11
	Nayband-1
	6
	Coal
	35
	Kamardarin
	3
	Phosphate

	12
	Ekteshaf Zoqal
	6
	Coal
	36
	Kuh-e-Alimak
	3
	Phosphate

	13
	Abtaq
	6
	Coal
	37
	Khure Tabas
	
	Gypsum

	14
	Varami
	3
	Bal clay
	38
	Rahdar
	3
	Phosphate

	15
	Parvardeh
	6
	Coal
	39
	Cheshmeh shah
	3
	Phosphate

	16
	Nistan
	6
	Coal
	40
	Jafaran
	6
	Coal

	17
	Parvadah 3
	6
	Coal
	41
	Cheshmeh mohammad
	3
	Phosphate

	18
	Dayhuk
	6
	Coal
	42
	Bisheh
	3
	Ind-Clay

	19
	Tabas
	4
	Flourite
	43
	Deh Mohammad
	6
	Coal

	20
	Robat Khan-1
	6
	Coal
	44
	Kuh-e-Cheshmehsharm
	3
	Phosphate

	21
	Robat Khan-2
	6
	Coal
	45
	Neyzar
	8
	Baryte

	22
	Mezinu Sharghi
	6
	Coal
	46
	Chah Kam2
	3
	Bentonite

	23
	Mazino-Area
	6
	Coal
	47
	Chah Kam1
	3
	Bentonite

	24
	Farniyo
	6
	Coal
	48
	Yaghubiyeh
	?
	Sodium Sulfate


3-2-1- ذخایر فراپالايش آبزاد(Hydrogenic Exfiltration Type)
 این ذخایر در اثر تراوش و نفوذ سیالات اکسیدی فلزدار(حاوی کمپلکس های فلزی مس) به داخل یک واحد زمین شناسی که از نظر فیزیکوشیمیایی شرایط احیا دارد باعث تشکیل ذخایر سولفید مس در سنگهای رسوبی ماسه سنگ قرمز شده است. ماسه سنگهای قرمز مس‌دار در شرایط قاره‌ای تشکیل شده‌اند و منابع احیای آنها از طریق مواد آلی یا تبخیریها تامین می شود. تعدادی نشانه معدني و يافته اكتشافي از مس تیپ رسوبی از سازند گردو یا سازند معادل آن (ماسه سنگ قرمز) در ایران مرکزی شناسایی شده است.

3-2-2- ذخایر فروپالايش(Infiltration)
 سازوکار این تیپها مشابه ذخایر تراوشي است با این تفاوت که در این تیپ سیالات فلزدار (سرب و روی) به تاثیر از فشار لایه‌های رسوبی از واحدهای رسوبی پایین دست جدا شده به طرف پايين حرکت می کند. این سیالات ضمن کسب دمای لازم و عبور از محیطهای احیایی مثل رسوبات سنگی و ماسه‌ای زغالدار یا تبخیری شرایط احیایی پیدا می‌کنند و با آزادسازي Zn, Pb, F, Mg از سريهاي سيكلوسيليكات-كلاستيك ترياس پسين-ژوراسيك زيرين در مسیر خود به طرف پايين یا طرفین که مجرای حرکت داشته باشند ادامه می‌يابد. در برخورد به واحدهای كربناته پرمين-ترياس مياني مستعد که از نظر فیزیک و شیمیایی متفاوت با سیال باشد ذخایر فلزی را به صورت کانه برجای می گذارند. در این تیپ واحدهای کربناتی مهمترين  سد شیمیایی برای این سیالات محسوب می‌شود که باعث تشکیل ذخایر سرب و روی در میزبان کربناته(در ایران با تیپ MVT) شده است.

از این ذخایر، کانسارهای سرب و روی و رگه ای تریاس را مي‌توان نام برد كه عموماً در طبقات پرمين-ترياس جاي دارند. 

3-2-3- ذخایر رگه‌ای گرمایی

کانسارهای گرمایی حاصل کانه‌زایی سیالات فلزدار گرم است که در زیرزمین جریان داشته و خاستگاه عناصر ممکن است ماگمایی داشته یا بوسیله سیال از سنگهای مجاور تامین شود.

این ذخایر بر اساس ماهیت سیال، شرایط دما و فشار و جایگاه زمین‌شناسی عناصر به زیر رده‌هایی تقسیم می‌شوند. ذخایر رگه‌ای ارتباط تنگاتنگ با توده‌های نفوذی و سنگهای آتش‌فشانی دارند. که در این راستا توده‌ها به عنوان موتور حرارتی یا منبع سیال و فلز عمل کرده و سنگهای آتشفشانی(یا سنگهای رسوبی و نفوذی دیگر) به عنوان منبع سیال و سنگ میزبان و فلزات شناخته می‌شود. بخش وسیعی از بلوک لوت به دليل تکاپوي شدید فعالیتهای آتش‌نشاني و نفوذی در دوره  ترشيري زون فلززایی مس و عناصر پلی متال با ریختار رگه‌ای را در خود جای داده است.

لذا شناسایی توده‌های نفوذی کم‌عمق و ساختارهای خطی که مجرای هدایت سیالات مي‌باشند می توانند باعث کانه‌زایی مس رگه‌ای یا پورفیری باشند.
3-2-4- متالوژني تغييرات رخساره‌اي در مزوزوئيك

رخداد كيمرين پسين اثرات زمين شناسي و ديرين جغرافيايي مهمي در نقاط مختلف ايران به جاي گذاشته است. به خصوص تاثير آن در توزيع و گسترش رخساره‌هاي ترياس بالا و لياس به خوبي آشكار است(علوي 1371). اين رخداد لاعث تبديل رخساره هاي دريايي به قاره‌اي شده است. در ترياس بالايي در نواحي طبس و ناي‌بندان فروهشته‌هايي كه بيش تر از نوع قاره‌اي و ساحلي پسين‌اند، اغلب با افق لاتريتي و بوكسيتي كه در اثر نبود چينه شناسي است بر روي روسوبات متعلق به ترياس مياني قرار مي گيرد.

فاز كيمرين پييشين در ايران در آغاز اشكوب كارنين به وقوع پيوسته و تا كنون مابين سازند ناي‌بند با سن ترياس بالا و سازند شمشك با سن لياس تا باژوسين زيرين هيچ گونه رخداد تكتونيكي شناسايي نشده است(علوي 1371). با تشكيل هورست و پسروي آب دريا(در اثر حركات خشكي زايي ترياس پيشين)، محيطهاي مردابي-كولابي توسعه پيدا مي كنند. همگام با آن شرايط مساعد براي رشد و رسوبگذاري گياهان فراهم شده و باعث تشكيل شيلهاي زغالدار ژوراسيك مي شود. در اين برهه زماني ذخاير زغال ايران و ذخاير لاتريت و بوكسيت تشكيل شده است.
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شكل(3-4) پراگندگي ذخاير غيرفلزي  در محدوده مورد بررسي
در اين دوره علاوه بر تشكيل ذخاير زغال منبع عناصر سرب و روي نيز شكل گرفت. شيلها به دليل ويژگي ژئوشيمايي بسياري از عناصر به خصوص سرب و روي را در خود جاي دادند. تراوش سيالات با ويژگي احيايي به طرفين و پايين و برخورد آنها با واحدهاي كربناتي ترياس باعث تشكيل كانه‌هاي سرب و روي و فلوريت در ميزبان كربناته شده است. 

در اواخر ژوراسيك و اوايل كرتاسه تشكيل گرابن و نوسانات سطح آب دريا منجر به شكل گيري شرايط قاره‌اي شده كه پيامد آن به وجود آمدن رسوبات  قرمز رنگ قاره‌اي شده است. اين رسوبات توالي‌هايي از لايه‌هاي فسيلي و آثار اندام هاي گياهي دارد. اين لايه‌ها با وجود مواد آلي گياهي و ايجاد شرايط احيايي عناصر فلزي بخصوص مس در خود به دام انداخته و موجب تشكيل ذخاير رسوبي مس شده است. كه ذخاير مهمي از اين دوره در اطراف راور شناسايي شده است.

3-3- متالوژني بلوك طبس
با توجه به ویژگیهای ساختاری و محیط زمین​شناسی می​توان از نظر متالوژنی تشکیل ذخایر سرب و روی در میزبان کربناته و در واحدهای آهکی سکویی، تشکیل ذخایر از مس تیپ رگه‌اي در محل گسلهای عمیق و مجاورت بلوک لوت که در دوران مزوزوييك تاسئوزئيك نفوذ کرده​اند قائل شد.

تیپهایی از ذخایر یاد شده در فرازمین شتری و قسمت شمال خاوری با آن شناخته شده است که از آن جمله به معادن سرب و روی اوشک 1و2، سه درخت و معدن مس گزو اشاره کرد.

پسروی دریای مزوزوئیک(ژوراسیک پایانی) در اثر رخداد سیرین پسین باعث رسوبگذاری واحدهای سیلت ماسه سنگی سرخ رنگ قاره​ای شده است. واحدهای سرخ رنگ ماسه سنگی در نواحی راور بنام سازند سرخ قاره​ای نام دارند که همسان با لایه​های سرخ رنگ گرد‌و در نواحی کلمرد، شیرگشت و دربند است. ذخایر متعددی از مس رسوبی(تیپ Red Bed) از این واحد در نواحی راور مورد بهره برداری قرار گرفته است. (مرادی گفتگوی شفاهی)

توان کانی زایی غیرفلزی این بلوک با توجه نهشت ستبرای عظیمی از واحدهای گروه شمشک(هجدك) ذخایر عظیم زغال سنگ که تعداد متعددی معدن زغال در این بلوک در حال حاضر مورد بهره​برداری است(شكل 3-5). ردیابی این واحد در عمقهای قابل دسترسی برای اکتشاف ذخایر دیگر زعال سودمند خواهد بود.
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شكل(3-5) پراكندگي ذخاير زغال در ايران

ناپایداری رسوبگذاری از اواخر پالئوزوئیک و ایجاد محیط​های رسوبی متغیر برای ته​نشست کانیهای سیلیکاته(کائولن و رسهای نسوز) از فرسایش و رسوبگذاری سنگ هاي آتش​فشانی پیشین باعث تشکیل ذخایری از کائولن و رسهای نسوز در بخش باختری بلوک طبس شده است. ذخایر یاد شده فوق عمدتاً در محدوده زمانی پرمو- تریاس تشکیل شده​اند.
ساماني(گفتگوي شفاهي) متالوژني بلوك طبس را در سازندهاي برونزده در پنج رده زير خلاصه مي‌كند:
1- كانه‌زايي مرتبط با بازپويايي تكتونو-ماگمايي(Tectono-Magmatic Actinition) كه به صورت نفوذ توده‌هاي گرانيتوئيدي يا تزريق ساب‌ولكانيك‌ها و فوران‌هاي آتش‌فشاني همراه بوده و در دو دوره و عملكرد جداگانه رخ داده است.
1-1- كانسارهاي مرتبط با گرانيتوئيدها مانند يافته‌هاي مس گزو

1-2- كانسارهاي مرتبط با سيستم هاي گسله و پويايي گرمابي، مانند كانسارهاي مس، سرب و روي، باريت و ... .

2- كانه‌زايي مرتبط با سيستم فراپالايش آبزاد(Hydroqeuic Exfiltration Type) نظير كانسارهاي مس در سازندهاي رسوبي قرمز(تيپ گره‌د‌و در راور و ديگر رخنمون‌هاي سازند گره‌دو)

3- كانه‌زايي مرتبط با تكوين تكتونو-استراتيگرافي ژوراسيك زيرين كه منجر به هشتن كانسارهاي سرب و روي همراه با فلورين نوع فروپالايش(Infiltration) در سازندهاي كربناتي ترياس و پرمين وسرب و روي همراه با باريت در سازندهاي كربناتي شده است.

4- كانسارهاي مرتبط با هوازدگي و از نوع بقاياي فرسايشي(Residual-Type)، مانند كانسارهاي نسوز و رس‌هاي ديرگداز.

5- كانسارهاي زغال‌سنگ، ماسه‌هاي ريخته‌گري و ماسه‌هاي كوارتزي در سازندهاي رسوبي. 

3-3-1- ذخایر سرب و روی در میزبان کربناته

كانسارهاي تيپ سدكس(SEDEX) ذخایر سولفید توده‌ای در پروتروزوئیک پسین به دو صورت سولفیدی و اکسیدی رخ داده‌اند. سنگ میزبان این ذخایر شیل و کربنات بوده ولی چیرگی با سنگ میزبان شیلی است.

از نوع چینه سادن بوده و مرتبط با آتشفشان‌های پتاسيك زیر دریایی كامبرين آغازي هستند. كانسار كوشك از مهمترين ذخاير تيپ سدكس شناخته شده‌است. ذخایری که در کربنات تشکیل می‌شوند مشابهت زیادی از نظر زایش با ذخایر تریاس و کرتاسه دارند (اپی ژنتیک می باشند). عمده کانه‌زایی سرب و روی با میزبان کربناته ايران در سازندهاي دوره تریاس و کرتاسه رخ داده است. هرچند در بخشهايي از سازندهاي جمال(پرمين) و بهرام(دونين مياني- بالايي) در كوههاي شتري و اطراف دامغان(لارستان) رگه‌هايي از سرب و روي تشكيل شده است. كاني‌زايي و باطله همراه اين ذخاير به ترتيب كلسيت و باريت است. در سارندهاي كربناتي پرمو- ترياس شمال دامغان چيرگي با فلورين(باريت) است. با اين حال ساماني اين كانسارها را مرتبط با فروهشتن فلورين مي‌داند. این ذخایر عموماً به صورت رگه‌ای و اپی ژنتیک هستند و توسط گسلها کنترل می شوند. به احتمال زیاد منشأ فلزات از رسوبات حوضه در حاشیه و زیر رسوبات کربناتی در اثر فرونشست حوضه از طریق گسلهایی که پی سنگ را قطع کرده اند به طرف بالا مهاجرت کرده و در اثر تغییر شرایط فیزیکو شیمیایی در واحدهای کربناتی (شرایط قلیایی) ته نشست می شوند. ارتباط مستقيمي بين این كانه‌زايي و ماگماتيسم ديده نمي‌شود.
3-3-2- ذخایر مس رسوبی

تعدادی ذخایر مس با میزبان ماسه سنگی(Red Bed) در نواحی کرمان(راور) شناسایی شده است.

این ذخایر به صورت سولفید مس و همسان با لايه بندی همراه با لایه‌های ماسه سنگ آركوزي رخ داده است که کانه اصلی آن کالکوسيت است (گفتگوی شفاهی، مرادي) طی رخدادهای زمین ساختی ضخامت کانه‌زایی در محل تاقدیس چینها زیاد شده که به تدریج به سمت يالها از ضخامت آن کاسته می شود. مطالعات دقیق در خصوص تعیین منشا سیالات و عناصر انجام نشده است.

به باور سامانی (گفتگوی شفاهی) سیالات مس‌دار حوضه رسوبی ضمن حرکت و نفوذ به واحدهای ماسه سنگی در اثر تغییر شرایط اکسیداسیون برجای گذاشته می شوند و از واژه(Exfiltration) را برای ماهیت ژنژی آنها بیان می‌کند به عبارتی سیال مس‌دار با شرایط اکسیدی ضمن ورود به واحد ماسه سنگی که دارای ترکیبات گوگردی است احیا شده و سولفیدهای مس برجای گذاشته می شوند.
 3-4- متالوژني بلوک لوت

خاوری ترین بلوک خرد قاره ایران مرکزی که به صورت مستطیل شکل بین دو گسل اصلی نای‌بند و در باختر و نهبندان در خاور محدود شده است. بلوکها یا واحدهای ساختاری طرفین آن بلوک طبس در باختر و حوضه فلیشی در خاور ایران است. مرز شمالی آن فروافتادگی جنوب کاشمر و مرز جنوبی را فرونشست جازموریان تشکیل داده است. از ویژگیهای بارز بلوک فراوانی سنگهای آتش​فشانی سیستم ترشیری است که بیش از نیمی از بلوک لوت را پوشانیده​اند علاوه بر فعالیت آتش​فشانی ترشیر، فعالیتهای آتشفشانی و نفوذی نسبتاً شدیدی طی رخداد سیمرین میانی(ژوراسیک میانی) در بعضی از نواحی بخصوص ده سلم، چهار‌فرسخ رخ داده است. فعالیت ماگمایی در شمال بلوک لوت از کرتاسه پسین یعنی بیش از 77 میلیون سال پیش آغاز شده و 5 میلیون سال ادامه داشته است. سنگهای ماگمایی از نوع گدازه​های بازالتی داسیتی، ریولیتی هم چنین مقدار کمی نفوذی​های نیمه عمیق هستند. ویژگیهای ژئوشیمیایی این سنگها از نوع کلسیمی- قلیایی است و همه شکل​های آتش​فشانی کناره قاره، مرز صفحه​های همگرا در آنها دیده می​شود. تعیین پرتوسنجی با روش Rb-Sr حاکی از منشأ گوشته​ای و بدون هر گونه آلايش با پوسته است. تنها در برخی از ایگنمبریت​هاي پرسیلیس، نشانه​های آلایش پوسته​ای دیده می شود(امامی 1379).
به باور افتخارنژاد(1972) سنگهای آتش​فشانی بلوک لوت، کمان ماگمایی زون فرورانش پوسته اقیانوسی بین بلوک لوت و هیلمند است. در حالیکه تیرول و همکاران(1983) جهت فرورانش را از سمت بلوک لوت به زیر بلوک هیلمند (افغان) می​دانند که در زمان ماستريشتين صورت گرفته است و اثر آن فعالیت آتشفشانی کلسیمی- قلیایی پالئوسن- ائوسن در حوضه فلیشی خاور ایران است. پس از خاتمه فرورانش از ائوسن میانی فعالیت ماگمایی بیشتر از نوع قلیایی بوده ولی همچنان توده​های نفوذی و گدازه​های کلسیمی- قلیایی نیز وجود دارند که بیشتر نتیجه ذوب گوشته بالایی است. به باور آقانباتی(1383) به علت گسترش بیشتر منشورهای فزاینده و سنگ​های دگرگونی در بخش خاور حوضه فلیشی و همچنین برونزدهای کلسیمی- قلیایی پالئوسن- ائوسن فرورانش را از سمت بلوک لوت به زیر بلوک هیلمند می​داند. با این حال با در نظر گرفتن آتش​فشانهای بخش شمالی لوت از نوع کلسیمی- قلیایی و یا از نوع بایمودال و کاهش سن سنگهای آتش فشانی از خاور به باختر احتمال فرورانش دو سویه را مطرح کرده است.

از نظر موقعیت ساختاری- رسوبی بلوک لوت بیشتر ویژگیهای حاشیه قاره​ای و کمان آتش​فشانی دارد. در صورتیکه این بلوک با کمان ماگمایی ارومیه دختر قابل مقایسه باشد می​تواند از نظر فلززایی كانسارهاي مرتبط با كمان‌هاي ولكانو-پلوتوني نظير ذخایر پورفیری مس (مولبیدن- طلا) ذخایر رگه​ای فلزي پلي‌متال(مس، سرب، روی، آنتیموان، جیوه و طلا) مورد بررسی قرار گیرد. بخشی از ذخایر رگه ای آن، از قبیل کانسار مس طلادار قلعه زری، کانسار آنتیموان- جیوه شوراب و کله‌نگینان می​توان اشاره کرد.

عدم اکتشاف ذخایر پورفیری، مشابه کمان ماگمایی ارومیه دختر در این بلوک را شاید در فعالیت​های شکل​گیری- پایداری و حرکات زمین ساختی نسبت داد. یعنی این احتمال می​رود که ذخایری از پورفیری در اعماق بیشتر شکل گرفته است ولی به علت ضخامت رسوبات نسبتاً زیاد افقی سازند لوت و سنگهاي آتشفشاني ضخيم(حدود200متر) مانع از اکتشاف ذخایر عمقی شده است.
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شكل(3-6) پراگندگي ذخاير فلزي در محدوده مورد بررسي
3-6-2- ذخایر گرمابي سرب و روی

كانسارهاي سرب وروي حاصل از بازپويايي گرمابي – تكتونيكي هستند كه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با سنگهای آتشفشانی ائوسن دارند. به احتمال زیاد فعالیت‌های نفوذی باعث چرخش سیالات و انتقال سیالات فلزدار مس، سرب و روی از طریق گسلها شده و در شرایط مساعد در سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزیتی بر جای گذاشته شده اند.

ذخایر از این گونه در سنگهای آتشفشانی ترود، بلوک لوت تشکیل شده اند. مس یکی از فلزات جدانشدنی این ذخایر است و گاهی به عنوان فلز اصلی به حساب می آید(مس و سرب و روی). کانه‌زایی سرب و روی (پلی متال) و کانی‌های باریت، سلستیت، آلونیت، بتونیت، کائولينیت و فسفات از ذخایر غیرفلزی این فاز زمین ساختی است.
3-7-1- ذخایر گرمابي رگه‌ای مس 
ذخایر مس در محدوده مورد مطالعه از ایران مرکزی، از نظر عیار و تناژ قابل مقایسه با ديگر كمربندهاي مس‌دار ايران نیست. تعداد کانسارهای مس در این بلوک بسیار کم و بیشتر به صورت نشانه معدنی شناسایی شده‌اند و در حال حاضر با توجه به برآورد اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.

 در بلوک لوت همراه با سنگهای آتشفشانی ترشیری تعداد نسبتاً زیادی کانسارو نشانه معدنی مس شناخته شده‌است که در ارتباط تنگاتنگ با سنگهای آتش فشانی این برهه است. به طور کلی در بیشتر موارد این ذخایر به صورت ذخایر پلی متال رخداده است که دارای همراهانی از سرب و روی و طلا (نقره) هستند. نفوذ توده‌های آذرین در سنگهای آتش‌فشانی ائوسن و ایجاد موتور حرارتی برای چرخش سیالات ماگهايي- جوی و شست‌و‌شوی فلزات از سنگهای آذرین و ته‌نشست آنها در مناطق گسلی(حفرات و فضای باز) باعث تشکیل ذخایر هیدروترمالي مس(پلی متال) شده است. در صورتیکه سازوکار زمین شناسی بلوک لوت با کمان ماگمایی ارومیه – دختر (بزمان) مقایسه کنیم وجود ذخایر پورفیری مس در بلوک لوت دور از انتظار نیست. 
